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یادداشت

اقتصاد ملی و خسارت های 
کژکارکردی انتخاباتی

منظــور از کژکارکردی انتخاباتی بروز وضعیتی اســت 
که انتخابات نتواند خواســت و سلیقه سیاسی و مدیریتی 
جامعــه را با تقریبی قابل قبول نشــان بدهــد. در جوامع 
امروزی انتخابات ســازوکاری است که از طریق آن اراده و 
آرمان اکثریت جامعه معین شــده  و مسیر حرکت جامعه 
برگزیده  می شــود. بااین حال این سازوکار کاستی های خود 
را دارد. بــرای نمونــه ممکن اســت برخــی گرایش های 
سیاسی موردعلاقه شهروندان از جانب هیچ یک از احزاب 
فعال در فضای سیاسی جامعه نمایندگی نشوند. یا اینکه 
رأی دهنــدگان نمی توانند رأی نامزدهــای موردنظر خود 
درمورد اتفاقات ســال های آتی را پیش بینی کنند. ازاین رو 
انتخابات را می توان روشــی دانســت که خواست و اراده 
سیاسی اکثریت جامعه را با درصدی خطا معین می سازد.
با این  تعریف کژکارکردی انتخاباتی موجب بزرگ شدن 
بیش از حد مجاز این خطا می شود. برای نمونه در حالت 
عادی ممکن اســت یــک گرایش سیاســی محبوب که 
تمایل ۶۰ درصد شــهروندان را بــه خود جلب کرده، در 
یک انتخابات ســالم بین ۵۵ تا ۶۵ درصد صندوق را به 
خود اختصاص بدهد  اما با وجود کژکارکردی انتخاباتی 
و بــا عنایت به اینکه قوانین ناظر بــر برگزاری انتخابات 
را صاحبان کدام ســلیقه سیاسی تدوین می کنند، ممکن 

است سهمش به ۸۰ درصد و یا حتی  ۴۰ درصد برسد.
به طوری کــه ملاحظــه می شــود بــروز کژکارکردی 
انتخاباتی به ویژه درحالتی که تمایل سیاسی طبقه حاکم 
همسو با عموم مردم نباشد، می تواند ابزاری برای تثبیت 
قدرت طبقه حاکم و جلوگیــری از حاکمیت اراده عامه 
مردم باشــد. نتیجه و دستاورد اســتفاده افراطی از این 
ابزار ازیک ســو پیروزی حزب اقلیت بر اکثریت و از سوی 
دیگر ناامیدی عامه مــردم از انتخابات و کاهش درصد 

مشارکت سیاسی خواهد بود.
امــا نکتــه مهمــی کــه در تحلیل هــای مرتبــط با 
کژکارکردی انتخاباتی چندان به آن پرداخته  نمی شــود، 
خسارت سهمگینی اســت که این پدیده به اقتصاد ملی 
می زند. گســترش ابعاد فــرار نخبــگان و متخصصان، 
خروج بی رویه ســرمایه از کشــور، عدم تمایل شــرکای 
بالقوه خارجی به مشــارکت و ســرمایه گذاری، گسترش 
فعالیت هایــی از نوع دلالی و ســفته بازی و بی اعتنایی 
به فعالیت هــای اقتصادی بلندمدت همــه و همه آثار 
و نتایــج کژکارکردی انتخاباتی هســتند. زیرا از یک ســو 
نخبگانــی که جامعه برای تربیت آنــان هزینه هنگفتی 
متحمل شده، با رسیدن به این باور  که نمی توانند نقشی 
در تعیین سرنوشــت سرزمین مادری خود داشته  باشند، 
اندوهگینانه تصمیم به مهاجرت می گیرند تا در سرزمین 
دیگــر بخت و اقبال خــود را بیازمایند  و از ســوی دیگر 
فعالان اقتصادی و شرکای بالقوه خارجی به آینده ثبات 
سیاســی جامعه بدبین شده  و ریسک ســرمایه گذاری و 

مشارکت بلندمدت را بالا ارزیابی می کنند.
جامعــه امــروز ایران بســیاری از ایــن علامت های 
منفــی را کــه می تواننــد ناشــی از بــروز کژکارکردی 
انتخاباتی باشــند، نشــان می دهد؛ مهاجــرت نخبگان 
ابعاد سرســام آوری به خود گرفته و خســارت بزرگی به 
اقتصاد ملی زده، به گونه ای که حتی ســخنوران مدافع 
وضع موجود هم کم کم زبان به اعتراض گشــوده اند. در 
برخــی حوزه ها جریان مهاجرت حتی به رده های میانی 
تخصص و مهارت نیز رســیده  است  و کشورهای منطقه 
برای صید ماهــی از آب گل آلود مهاجــرت برنامه های 
سنجیده ای تدوین کرده اند. در حوزه خروج سرمایه هم 
با چنیــن وضعیتی روبه رو هســتیم و فعالان اقتصادی 
کــه عرصه را برای خود تنگ می بیننــد، راه خروج را در 
پیش می گیرنــد. نزدیک به دو دهــه پیش رئیس وقت 
قــوه قضائیه در نشســتی قریب به ایــن مضمون گفت 
که بزرگ ترین منکر این اســت که بیــش از ۲۰۰ میلیارد 
دلار ســرمایه کشورمان در ســاحل جنوبی خلیج فارس 
متمرکز شــده  و به جای رونق بخشــیدن به اقتصاد ملی 
چراغ خانه همسایه شده  است. به این ترتیب در شرایطی 
که کشورهای درحال رشد با سرسختی تلاش می کنند از 
طریق به کارگیری نیروی متخصص و سرمایه خود و سایر 
کشــورها به بالاترین نرخ رشد اقتصادی دست بیابند، ما 
با سهل انگاری فقط تماشاگر جریان مهاجرت نخبگان و 

خروج سرمایه کشور هستیم.
روشن است که دشواری های برشمرده و خسارت های 
وارده بر اقتصاد ملی علل و ریشــه های مختلفی دارند  
اما تردیدی نمی توان داشت که کژکارکردی انتخاباتی یا 
حداقــل باور بخش بزرگی از جامعــه به بروز این پدیده 
نامطلوب یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل در این 
میانه اســت. وضع موجود قوانین و رویه های انتخاباتی 
هرچند ممکن اســت شــانس موفقیت یک حزب کمتر 
محبوب در ســطح جامعه را افزایــش بدهد  و مقدمات 
تشکیل یک دولت حداقلی را فراهم بیاورد  اما خسارتی 
که به ویــژه در بلندمدت به اقتصاد ملی می زند، بســیار 
مرگبار اســت. ازایــن رو همه صاحب منصبــان باید این 
حقیقت هرچند تلــخ را بپذیرند که شــرط لازم تقویت 
جایگاه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور و به اصطلاح 
عامیانه کم نیاوردن در مقابل رقبای سرسخت منطقه ای، 
اصــلاح رویه هــای انتخاباتی و گریز هوشــیارانه از دام 
هرنــوع کژکارکــردی انتخاباتی یا حتی شــائبه بروز آن 
اســت. در چنین فضایی احــزاب اقلیت بایــد از طریق 
افزودن بــر درجه خدمتگزاری و جلــب اعتماد مردم و 
نه از طریق اعمــال رویه های قانونی خــاص در میدان 

انتخابات به فکر پیروزی بر حریفان خود باشند. 
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مهفام ســلیمان بیگی: در غرب ایــران پرآب ترین 
جلگه کشــور، یعنی خوزستان خشکیده و دریاچه 
ارومیه نفس هایش به شــماره افتاده اســت. در 
شــرق هامون جان داد و سیســتان و بلوچستان 
و خراســان را بیابانــی کــرده و بــا خشــکیدن 
تالاب گاوخونــی و زاینده رود، مرکــز ایران گرفتار 
فرونشست عمیق شده است. وضعیت قرمز آب تا 
شمال ایران پیشروی کرده و سیل جمعیت مهاجر 

را به استان های حاشیه خزر کوچانده است.
به تازگی رضا افلاطونی، رئیس ســازمان امور 
اراضی اعلام کرده  «حــدود ۸۰۰ هزار نفر در دو 
ســال اخیر به مازندران مهاجــرت کرده اند و اگر 
این روند همین طور ادامه داشــته باشــد، شاهد 
مهاجرت هــای گســترده از اســتان های فــارس 
و سیســتان و بلوچســتان کــه فرونشســت های 
زیــاد در آن رخ داده، خواهیم بــود». به جز این 
مجلــه علمی نیچــر نزدیک به پنج ســال پیش 
گــزارش داده بــود که تنهــا ۳.۵ درصد از خاک 
ایران حاصلخیز مانده و وضعیت مناســبی برای 
کشاورزی دارد که این زمین های حاصلخیز تقریبا 

همگی در شمال ایران واقع شده اند.
با این حــال اخبار خوبی از شــمال کشــور به 
گوش نمی رســد و اداره ایمنی و حفاظت دریایی 
گیلان خبر داده که روســیه ورودی آب رودخانه 
ولگا به دریای خزر را بســته است و خزر در یک 
دهه اخیر ۱۸۰ سانتی متر کاهش تراز آبی داشته 
که ۶۰ سانتی متر کاهش تراز آب خزر در دو سال 

اخیر رخ داده است.
ولگا حــدود ۸۶ درصد حقابه خــزر را تأمین 
می کنــد و قطــع شــریان حیاتی خــزر، نگرانی 
گســترده ای برای زندگی در شــمال ایــران را به 

دنبال داشته است.
 زنگ هشدار برای خزر

به گفته علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط 
زیســت، کشورهای همســایه ورودی آب به خزر 
را بســته اند و در این میان بیشــترین تأثیر را قطع 
ورودی ولــگا دارد. تاکنــون ۸۵ درصد آب خزر 
را رود ولــگای روســیه تأمین می کــرد ولی حالا 
احداث ســدهای جدید توسط این کشور موجب 

عقب نشینی شدید خزر شده است.
آن گونــه کــه محمــد درویش، کارشــناس 
منابع آب و محیط زیســت به «شــرق» می گوید 
با ازدســت رفتن خــزر مهم تریــن و دیرینه ترین 
رویشــگاه جنگلی جهان یعنی هیرکانی کاملا از 
بیــن خواهد رفت و فجایعی چنــان بزرگ خلق 
می شــود کــه نابــودی ارومیــه و آرال پیش آن 
جزئی اســت. او پیش بینی می کنــد در دو دهه 
آینده نیمــی از وســعت خزر کاهــش پیدا کند 
و بــا افزایــش کانون های گرد و غبار، شــهرهای 
شمالی برای اولین بار در وضعیتی مشابه اهواز، 

ایلام و دهلــران قرار گرفته و فرایند نابودی تمام 
جنگل ها و شالیزارها آغاز می شود. کارشناسان و 
برخی نماینــدگان مجلس علت چنین وضعیتی 
را ضعف عملکرد دولت و انفعال در دیپلماسی 
آب معرفی می کنند و می گویند در شــرق کشور، 
افغانســتان حقابه هیرمند را پرداخت نمی کند، 
در شــمال غرب، ترکیه با سدســازی  نفس ارس، 
دجلــه و فــرات را بریده اســت و در غرب عراق 
بــا اقداماتــش باعــث خشک شــدن تالاب های 
بین النهریــن شــد و دولــت در تمام ایــن موارد 
دیپلماسی ضعیفی داشــته است و حالا روسیه 

تکرار همین ماجراست.
 سه شــنبه ۱۷ مرداد ، علی منتصر کوهســاری، 
رئیــس اداره ایمنــی و حفاظــت دریایی گیلان 
ضمن ابــراز نگرانی شــدید از کاهــش تراز آب 
خزر خبــر داد و گفت  در یک دهــه اخیر خزر با 
کاهش ۱۸۰ســانتی متری تراز آب مواجه بوده  و 
۶۰ ســانتی متر از کاهش تراز آب خزر در دو سال 

اخیر رخ داده است.
بیش از ۱۳۰ رودخانه به دریای خزر می ریزند 
و رود ولگا در روســیه به تنهایــی نزدیک به ۸۵ 
درصــد آب دریای خزر را تأمیــن می کند اما حالا 
توسط روسیه ۴۰ سد ساخته شده و ۱۸ سد دیگر 
در دست مطالعه و ســاخت روی رودخانه ولگا 
موجــب کاهش دِبــی آب ورودی به دریای خزر 
و افزایش شدت روند عقب نشینی آب در ساحل 
جنوبی دریای مازندران یا همان خزر شده است.

به جز او، اخیرا رئیس ســازمان محیط زیست 
هــم از بسته شــدن ورودی رود ولگا به خزر خبر 

داده است.
علــی ســلاجقه توضیــح داده اســت کــه 
ورودی های دریای خــزر، مخصوصا ورودی رود 
ولگا، از ســوی کشــورهای همســایه بسته شده 
اســت و تــراز آب دریا در حال پایین رفتن اســت. 
تا جایی کــه برخی آمار و اطلاعات اعلام شــده، 
حکایــت از آن دارد که آب خزر قریب یک متر در 
چهار، پنج ســال اخیر عقب نشینی داشته است، 
یعنی به طــور میانگین دریای خزر هر ســال ۲۰ 

سانتی متر عقب نشینی می کند.
ســلاجقه همچنین گفته بود: «امیدواریم در 
قالب کنوانســیون تهران بتوانیم هم حقابه ها و 
هم آلایندگی را حل کنیم. کشــورهای همســایه 
دریای خزر در زمینه اجرای پروژه های مشــترک 
مشــکلی ندارند ولی در زمینه استقرار دبیرخانه 
کنوانسیون مشکل وجود دارد که اگر این مشکل 

حل شود، پروژه ها قابل استفاده است».
 ترکیه تهدید ارس؛ روسیه تهدید خزر

پیش از این  در خرداد امسال عبدالجلال ایری، 
عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسلامی 
دربــاره وضعیت حقابه ایران از خزر ابراز نگرانی 

کرده بود.
او از مکاتبــات با وزارت امــور خارجه درباره 
تعییــن تکلیــف حقابه ولــگا از روســیه در پی 
مســدودکردن این رود و عقب نشــینی آب دریای 
خــزر و نهایتا واردشــدن خســارت به ســواحل 
ایــران خبر داد و گفت: «برخی کشــورهای حوزه 
دریای خزر از قبیل ترکمنســتان و قزاقســتان به 
دلیل خسارت های وارد  شــده به مناطق ساحلی 
کشورشان حقابه دریافت می کنند و ایران هم باید 
برای این موضوع اقدام کند». این نماینده مجلس 
همچنین گفته بود که وزارت خارجه به مکاتبات 

او برای پیگیری حقابه پاسخ مثبت داده است.
با این حــال ظاهرا باوجود وعــده وزارت امور 
خارجه بــه این نماینــده، تا امــروز پیگیری این 
موضــوع از اولویت های وزارتخانــه خارج بوده 

است.
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم  
در اعتراض به انفعال دیپلماسی آب به خبرآنلاین 
گفته است: « زمانی که ترکیه روی ارس، دجله و 
فرات اقدام به سدسازی کرد، وزارت امور خارجه 
ایــران عملکرد مؤثری نداشــت و نبــود رویکرد 
مناســب وزارت امور خارجه برای آب های مرزی 
کشــور و همچنیــن انفعال مســئولان در مقابل 
طالبــان بــرای باز پس گیری حقابــه هیرمند هم 
باعث شــد روسیه از فرصت سوءاستفاده و اقدام 
به سدسازی روی رودخانه ولگا کند. در واقع این 
سکوت مســئولان در مقابل تاراج منابع طبیعی 
باعث دست درازی سایر کشورها به منابع طبیعی 
دیگر شــده اســت و پیگیری نکردن حقوق ایران 
در زمینه آب های مرزی از طرف رؤســای جمهور 
دولت های مختلف موجب شــده امروز کشوری 
مانند روســیه با سدســازی خود روی ولگا نشان 
دهد مانند ترکیه و افغانســتان برای منافع خود 
حاضر به نادیده گرفتن حق ســایر کشورها ست و 
همین مســئله موجب خواهد شد این مشکلات 
دنباله دار دامن کشــورهای عضــو مجمع خزر را 

بگیرد».
به گفته او روسیه با سدسازی متعدد در مسیر 
دریای خــزر منجر به ایجاد مســائل متعددی از 
جمله خشک ســالی و بی کاری مردم منطقه و از 

جمله صیادان می شود.
همچنیــن از آنجا کــه وضعیــت منابع آب 
استان های شــمالی ایران تعریفی ندارد و خلیج 
گرگان، آشــوراده و سایر پهنه های طبیعی شمال 
کشــور دچار کم آبی شــده اند و تالاب ها به مرور 
زمان ذخایر خود را از دست داده اند، با این اقدام 
روســیه وضعیت منابع آبی در نواحی شــمالی 

ایران وخیم می شود.
هدایــت فهمــی، مدیرکل ســابق دفتر منابع 

آب وزارت نیرو هم نســبت به ضعف دیپلماسی 
آبی کشــور معتــرض اســت. او در گفت وگو با 
«شــرق» تأکید می کند کــه بــا ادامه یافتن روند 
فعلی از ســوی روســیه، حجم آب دریاچه خزر 
کــم و دریاچه کوچک می شــود، هم زمان تبخیر 
هم در حال افزایش اســت و این شرایط به جایی 
می رســد که به نفع هیچ کس نیست چراکه آثار 
بســیار مخربی روی گونه های زیستی در دریاچه 
می گذارد و موجب افزایــش حجم آلاینده ها در 

دریاچه می شود.
فهمی غیرشــفاف بودن ســهم ایــران از خزر 
را عامــل مهمی در بحران فعلــی می داند و در 
ایــن زمینه توضیح می دهد: ســهم ایران از رژیم 
حقوقی خزر مســئله بسیار مهمی است و از نظر 
ژئوپلیتیکی این مسئله باید به شکل درستی حل 
شــود اما دیپلماســی آب ایران شــدیدا ضعیف 
است. تا جایی که اکنون در شرق و در افغانستان 
حقابه مان را ندادند و در شــمال غرب هم درگیر 
رود ارس هســتیم. در واقــع دیپلماســی آب ما 
کاملا غیرفعال اســت و هیچ کاری در این زمینه 
انجام نمی شود. وقتی در زمینه دیپلماسی فعال 
نباشــیم و نتوانیم حداقل حقوق کشــور را احیا 
کنیم تبعا کشورها هر کدام دنبال منافع خودشان 
می افتند و مایلند که آب های ورودی به کشور را 
به عنوان حربه ای برای روز مبادایشان نگه دارند 

و کنترلش کنند.
این کارشــناس تأکید می کند: بحث خزر بسیار 
مهم اســت؛ چون دریاچه لحظه بــه لحظه در 
حال کوچک ترشــدن اســت. لازم است از طریق 
مراجع بین المللی هم که شــده، این مســئله را 
دنبال کنیم و وقت آن رسیده است که منافع ملی 
کشــور با جدیت دنبال شــود و با هر کشوری که 
منافع ملی ما را نشانه بگیرد مماشات نشود. باید 
سیاست های مقطعی در رابطه با برخی کشورها 
را کنار گذاشــت و فقط منافــع پایدار و درازمدت 
ملــت و کشــور را لحاظ کرد. من بــه عنوان یک 
متخصص حــوزه آب عمیقا معتقد هســتم که 
مسئله آب در ایران مماشات بردار نیست و حیات 
ســرزمینی نشانه گرفته شده است و متولیان باید 
با عزم راســخ دنبال دفاع از منافع کشور بیفتند و 
مســئله خزر چه از نظر حقابــه ایران و چه ورود 
آلاینده هــا و فاضلاب ها به ایــن دریاچه به طور 

جدی پیگیری شود.
ولگا؛ رگ حیات خزر

محمد درویش، کارشناس منابع آب و محیط 
زیســت هم دربــاره خطراتی که خــزر را تهدید 
می کند به «شــرق» توضیــح می دهد که فاجعه 

آبی بیخ گوش کشور است.
او در ادامه می گوید که ولگا از نمادهای ملی 
روسیه اســت و با بیش از ۳۶۰۰ کیلومتر طول از 
۱۱ شــهر این کشور می گذرد و روسیه سال هاست 
طرح های متعــددی برای سدســازی و افزایش 
بارگذاری آب در حوزه صنعت و کشــاورزی را تا 
افق ۲۰۵۰ برای این رودخانه در نظر گرفته است.
به گفتــه ایــن کارشــناس سال هاســت که 
متخصصــان در ایــن زمینه هشــدار می دهند و 
می گویند که اگر به سرعت سراغ تدوین یک نظام 
حقوقی مســتحکم در دریای خــزر نرویم که هر 
پنج کشــور حاشیه خزر آن را امضا کرده باشند با 

بحران جدی روبه رو خواهیم شد.
حقابه هــای  هنــوز  می دهــد:  توضیــح  او 
کشــورهای عضو کاســپین با دقت و شــفافیت 
تعیین نشــده و مشخص نیســت کاسپین سالانه 
چه مقدار حقابه از قزاقســتان، ایران، آذربایجان، 
ترکمنســتان و روســیه نیاز دارد و در حال حاضر 
همه کشورها اجازه نمی دهند حتی قطره ای آب 
وارد کاســپین شود و این مسئله شامل حال ایران 
هم شــده و حتی ایران هــم روی رودهای اترک، 
گرگان، ســفیدرود و همــه رودخانه هایی که به 
ســمت کاسپین روانه می شــوند، ده ها سد زده و 
کشــت وصنعت های بزرگ تأســیس کرده است. 
از طــرف دیگر اگــر پروژه سدســازی  ترکیه روی 
ارس اجرا شود در واقع مهم ترین رودخانه نیمه 
جنوبی کاسپین را از بین برده است و در مجموع 
شرایط آینده کاســپین بسیار بســیار نگران کننده 
اســت چون آن منطقه متأثر از تغییرات شــدید 
اقلیمــی و خطر جهان گرمایی هم بوده اســت و 

هم زمان میــزان تبخیر و دما به شــدت در حال 
افزایش بوده و بارندگی شــدیدا در حال کاهش 
است. علاوه بر این، ورودی آب هم بسیار کاهش 
داشــته اســت. در مقابل اما این فاضلاب هاست 
که افزایشــی شده است. در این شرایط بسیاری از 
گونه های زیستی خزر در معرض انقراض هستند 

از جمله ماهی خزری و ماهی کیلکا و... .
درویش معتقد است که تنها امید این سال ها 
که توانسته بود خزر را حفظ کند ولگا بود که آن 

هم حالا دیگر از دست رفته است.
به گفته این متخصص «آورد ســالانه ولگا به 
خــزر ۹۳۰ میلیارد مترمکعب اســت. برای درک 
بزرگــی آن با حجم آب کارون مقایســه کنید که 
فقط ۱۴ میلیارد مترمکعب است، در واقع کارون 

در برابر ولگا شیر سماوری بیش نیست!».
به اعتقاد این کارشــناس اگر نتوانیم با روسیه 
ســر این مســئله کنار بیاییم کار همه تمام است 
حتی خود روســیه. چون منطقه تبدیل می شود 
بــه بزرگ ترین پهنــه تولید گرد و خــاک و کانون 
فرســایش بادی که آســیا و خاورمیانه و مناطق 
گســترده ای از آســیای مرکزی و حتی بخشی از 
اروپا را متأثــر می کند و یک فاجعه بین المللی را 

رقم می زند.
آن گونه کــه درویــش می گویــد مهم ترین و 
دیرینه ترین رویشگاه جنگلی جهان یعنی هیرکانی 
که ثبت یونسکو شده، با از دست رفتن خزر کاملا 
از بین خواهد رفــت و فجایعی چنان بزرگ خلق 
می شود که نابودی ارومیه و آرال پیش آن جزئی 
خواهد بــود و بنا بر تخمین نهادهای پژوهشــی 
بین المللی یکی از نشــانه های مرگ سیاره زمین 
در ۲۰۷۰ خشک شدن کاســپین است که از آن به 

عنوان آغاز انقراض هفتم یاد می شود.
 شمال ایران ۲۰ سال دیگر می خشکد؟

درویش در پاسخ به این پرسش که چه زمانی 
بحران های ناشی از خشکی و کوچک  شدن خزر، 
شــمال ایران را درگیر می کند؟، این گونه پاســخ 
می دهــد: «بهتریــن وضعیت عمق کاســپین در 
جنوب آن یعنی در ایران اســت. بنابراین کمترین 
تبعات تخریبی اکنون در ایران مشاهده می شود. 
در قزاقستان و ترکمنســتان ماه هاست پهنه های 
تولید گردوخاک ایجاد شــده است و شمال خزر 
عمق آب کم اســت و عقب نشینی نمود بیشتری 
دارد. پس تا ۱۰ ســال آینده مردمان شمال ایران 
چندان احســاس خطــر نمی کنند امــا اگر روند 
ادامه یابد پیش بینی من این اســت که تا دو دهه 
آینده نیمی از وســعت خزر کاهش پیدا می کند 
و بخش هــای شــمالی  دریاچه کاملا از دســت 
می رود. بنابراین وســعت کانون هــای تولید گرد 
و خاک بیشتر می شــود و زمانی که جریان باد از 
شــمال به جنوب باشد شهرهای شــمالی برای 
اولین بار شــرایطی شــبیه اهواز، ایلام و دهلران 
پیدا می کنند و درگیر گرد و خاک شدید می شوند. 
با این گرد و خاک ها فرایند فتوســنتر در جنگل ها 
مختل و فرایند نابودی جنگل ها و شالیزارها آغاز 

می شود.
درویــش دربــاره راهــکار برون رفــت از این 
وضعیت می گوید که «کشورهای اطراف کاسپین 
باید گفت وگو کنند و لازم اســت که چهار کشــور 
دیگر همراه ایران متعهد شوند که حقابه خود به 
کاسپین را بپردازند و از سیاست های آزمندانه شان 
فاصلــه بگیرند. مــا نه تنهــا حقابــه پرداخت 
نمی کنیم که دنبال پروژه های شیرین  ســازی هم 
هســتیم و می خواهیــم از خزر آب بــه ارومیه و 
سمنان ببریم. سایر کشورهای پیرامونی خزر هم 
مشــابه ایران رفتار و سیاســت گذاری کرده اند و 
بیشترین آلودگی نفتی را جمهوری آذربایجان به 

خزر وارد می کند».
با ایــن حــال کارشناســان منابــع آب تأکید 
می کننــد که دولت ها نــه تنها دربــاره آب های 
مرزی که درباره آب های درون مرزی هم ناکارآمد 
عمــل کرده انــد و هم اکنــون دریاچــه ارومیه، 
تالاب گاوخونی، دریاچــه هامون، تالاب بختگان 
و هورالعظیــم و ســایر منابع آبی مهم کشــور 
خشکیده اند و بحران آب نتوانسته است متولیان 
اجرائی کشور را متوجه فاجعه ای کند که حیات 

سرزمینی ایران را به مخاطره انداخته است.

روسیه شریان حیاتی دریای مازندران را 
قطع کرد و نگرانی ها برای بروز خشک سالی 
شدید در شمال ایران بالا گرفته است

خزر در مخمصه
کارشناس اقتصادی

ناصر ذاکری


